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 )1398خرداد تاريخ چاپ:  ،25/02/95تاريخ تصويب:  ،26/11/94تاريخ دريافت: (
 چكيده

علـم و هنـر) بـه عنـوان      ة(به ويژه در دو پديد اي رشته كارهاي ميان دادن ديربازي است كه گرايش به انجام
م آموزشـي، در  نظـا شناسـانه در يـك    اي گسترده و معرفته آميختن ديدگاه رايي بفرايند يا دانشگاهياي  برنامه

در نظران اين عرصه را به خـود معطـوف كـرده اسـت. بـه همـين روي،        دوران معاصر توجه بسياري از صاحب
علـم و هنـر از طريـق     ةميـان دو پديـد   ةكردن فاصـل  تحقيق حاضر براي فراهم آوردن رابطه و پلي به منظور پر

تـلاش مـي   در دنياي تئاتر و دراماتيك كردن دنياي علم در فرم و محتـواي نمايشـي   گر ساختن اين رابطه  جلوه
هـاي اخيـر توجـه بسـياري را در      اي از علم كه در سـال  آشوب به عنوان شاخهة . در پي همين كاوش، نظريشود
ك علـم  تمركز اصلي چنين مفهـوم دراماتي ـ به عنوان هاي گوناگون علوم انساني و هنر به خود جلب كرده،  رشته

هـاي   نمايان ساختن دلالت ،در هنر در اين تحقيق در نظر گرفته شده است. در همين راستا، هدف تحقيق حاضر
بـا بررسـي    ،تـام اسـتاپرد   ةنمايشـنام  ،)1993( آركاديـا شناسـي در   آشوب از منظر زيبـايي  ةشناختي نظري معرفت
يـا   "بـازي "ان دادن واقعيـت بـه عنـوان يـك     هايي چون زبان، فرم، ساختار و محتوا است. استاپرد بـا نش ـ  جنبه

بـراين،   كشـد. عـلاوه   بـه تصـوير مـي    آركاديادر نمايش علمي را آشوب و آنتروپي  ةهاي نظري ، دلالت"نمايش"
عدم توانايي زبان بـراي حفاظـت معنـا و زيـر سـوال بـردن فرديـت        نمايش متزلزل ساختن هويت و استاپرد با 

كه معنـا   ي سوق دهدشناسانه به سوي مسير اي براي كاوشي معرفت ا عرصهر "متن" در پي آن است كهها  انسان
بـراي   "آشـوب "به همـين دليـل    .دارد "آشوب"گيرد. با اين همه، استاپرد نگاه زيباشناختي به  چگونه شكل مي

گونه كه در  را آن "آشوب"پس  .نظم است ةنظمي، خود پديدآورند هاست. جايي كه بي مكاني براي فرصت ي،و
بلكـه آن   ،كنـد  هدفي و از اين دست مترادف نمي نظمي، بي هان رواج دارد با تعابير منفي چون هرج و مرج، بياذ

 اند. ظهور درآمده ةداند كه از پي آن تغيير، دگرگوني، خلاقيت، ابتكار و اميد به منص را خاستگاه انرژي مي
 .آنتروپي معرفت شناختي، ،آشوب ،شناختي زيبايي :ي كليديها واژه

 __________________________________________________________________________  
* Email: m.biglari7@gmail.com :نويسنده مسئول 
** E-mail: bghaderi@ut.ac.ir 
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 مقدمه -1
 ـ 1دانيل جرنيگان  )،2003( "مـدرن  و علـم پسـت   2تـام اسـتاپرد  "خـود بـا عنـوان     ةدر مقال

بين ادبيات و علـم   ةميز رابطآ مند و موفقيت اي براي ظهور قدرت هاي علمي را عرصه نمايشنامه
 ـ  فرم و محتوا بـا يكـديگر ادغـام مـي    "هاي علمي،  او، در نمايشنامه ةپندارد. به گفت مي ا شـوند ت

ند. باش ـ "گونـه و دراماتيـك   نمـايش  هاي علمـي بـه شـكل كـاملاً     عقايد و نظريه ةكنند منعكس
دهـد، ايـن وابسـتگي درونـي فـرم و       گونه كه تدقيق و تحليـل چنـين متـوني نشـان مـي      همان

هاي علمي معاصـر تبـديل شـده     ژانر نمايشنامه ةهاي ويژ هاي معنايي به يكي از خصلت ويژگي
بين علم و تئاتر كه نقـش   4گفتگوبه عنوان يكي از ابزارهاي  3آشوب ةظرين ،در اين ميان است.

نويسـان ايـن ژانـر درآمـده اسـت تـا        كند در خـدمت نمايشـنامه   اي را ايفا مي استعاري برجسته
 ةبنابر گفت ـ بر اساس آن استوار كنند. -اچه در صورت چه در معن -ها) خود را هاي (طرح پلات

درسـتي از آن در اختيـار    ةكه استعار يد چيزي را درك كنيد مگر اينتوان شما نمي" ،5رابرت شاو
يكـي  كـه  ). تام استاپرد 262گليك ( "درك و فهم آن چيز را به شما بدهد ةداشته باشيد تا اجاز

به شمار نويساني  انگليسي و يكي از آن دسته نمايشنامه ةثيرگذار و برجستأنويسان ت از نمايشنامه
 ـستبوده و در حال اجرا راسر دنيا پرنفوذكه آثارش در سآيد  مي آشـوب را بـه عنـوان     ة، نظري

تلاقي اين نظريه را با هنر و بـه ويـژه هنرهـاي     ةشناختي به كار گرفته تا نقط اي معرفت استعاره
 نمايشي به طور صريح يا ضمني آشكار سازد.

 نظرية آشوب -2
ها  اقوام و ملت ةگفتمان هم دارد كه در "خائوس"يا  "كائوس" ةريشه در واژ آشوب ةنظري

قبـل از مـيلاد) كـه     8(قـرن   6اولين بـار هسـيود  را مطرح شده است. در يونان باستان اين واژه 
اسـت. او در   كـرده مطـرح  ، زيسـته  تـرين شـاعر يونـان باسـتان) مـي      (معـروف  7عصر هومر هم

 __________________________________________________________________________  

1- Daniel Jernigan 

2- Tom Stoppard 
3- Chaos Theory 

4- Dialogue 

5- Robert Shaw 

6- Hesiod 

7- Homer 
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رانقـدر اسـاطير   كـه از منـابع گ   "خـدايان  ةنام نسب"يا  1"تئوگونيا"مشهورترين اثر خود به نام 
 كند: گونه تعريف مي يونان است، كائوس را اين

 نخستين قدرت كه سر برآورد كائوس (آشفتگي آغازين) بود.
 )30تئوگونيا (. . .  (تاريكي ژرف) پديد آمد 3وسبو ار 2و از كائوس، شب ...

بوط بـه  اي مر هاي اسطوره اين ايده را از روايت معتقد است كه هسيود قطعاً 4دنيس ادواردز
 ةكائوس در فرهنگ عام ـ ،او ةگرفته است. به گفت ،تر از اين وجود داشته پيدايش جهان كه پيش

ترين نمادهايي كه بـراي   هر كشور و هر سنتي با نمادهاي گوناگوني نشان داده شده است. رايج
شـدن آن،   (كـه بـا شكسـته    6"تخم كيهاني"و  5"هاي ژرف آب": عبارتند از كائوس به كار رفته

هاي ديگري چون اژدها، هيولا، موجود  جهان هستي به وجود آمده است). البته كائوس به شكل
نيز تصوير شده اسـت.   غيرهبه شكل مادري وحشي و خطرناك و  وتركيبي از انسان و حيوان، 

كاهن هم تصـوير   گر و ندرتاً شكال ديو، عفريته، جادوگر، شخص حيلهدر فرهنگ عامه نيز به اَ
 ).1دواردز (اشده است 

ــات ادواردز ــابر نظري ــه ســمت  گرايشــي  ،بن ــت ب ــر يهودي ــات و تفك ــي"در الهي ــا  "نف ي
، 8ق لوريـا امشابه مفهـومي كـه اسـح    ،هاي مختلف فكري وجود دارد در جريان 7"گرايي منفي"

نشيني الهي به منظـور فـراهم سـاختن فضـايي بـراي       عقب" ،كند بيان مي ،صوفي قرن شانزدهم
 ).1ادواردز ) (9در تورات "زمسوم"معروف  ةخلقت (يا همان ايد

مريكاي آها و مراسم آييني مردم استراليا، آفريقا،  نين معتقد است كه در داستانچادواردز هم
را تجربـه   10"اي فضاي آسـتانه "آيد كه در آن مردم يك  شمالي و جنوبي، مواقع زيادي پيش مي

 __________________________________________________________________________  
1- Theogony 

2- Night 
3- Erebos 

4- Denis Edwards 

5- Deep water 

6- Cosmic Egg 

7- Negativity 
8- Isac Lorya 

9- The Zimsumاعتقاد آن به يهودي يها ستيابالك هك است يا آموزه ،"خداوند يمحدودساز -خود" يمعنا ؛ به 
كـه خداونـد از طريـق     اكند. به اين معن تعريف مي "تقليل الوهيت"تامس اورد، زمسوم را  ).66 فارلند كم( دارند

نشيني خودش و فـراهم   با عقب ،يا به عبارت ديگر ؛محدود كردن خود، فضايي براي خلقت موجودات پديد آورد
  .)164اورد دست به آفرينش هستي زد ( ،نمودن فضاي بيشتر

10- A liminal state 
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كـائوس. در كنـار اعتقـادات و    و  ين نظـم ب ةيا به تعبيري، بازگشت به مرزهاي خلاقان ؛كنند مي
 ةكيـد دارد، عـد  أخداونـد ت  از سـوي هاي مذهبي كه بر شكست كائوس (هيـولاي اوليـه)    سنت

كشـند و تمايـل دارنـد كـه      نگري (خير و شر) را به چالش مـي  ديگري هم هستند كه اين قطبي
و تـاريكي را نيـز پـذيرا    ها، ابهامات  ناشناخته ،گرايي كائوس و عناصر مرتبط با آن همانند منفي

همچون چين باستان كه از  ؛دنها وجود دار هاي چنين باوري در بسياري از فرهنگ نمونه باشند.
آورد يا در عرفان هندي شامل هر دو  (كائوس) صحبت به ميان مي 1تان وحدت رمزگونه با هان

  ).2(ادواردز  دنسته 2شدن و پيوند با خلأ كه طرفدار يكياست تفكر اوپانيشادي و بودايي 
در دين اسلام نيز وجود دارد. در الهيات اسلامي نيز خداونـد بـا    ،البته مشابه آنچه گفته شد

 ـه اسـت هايي) عرصه را براي ظهور شر باز كـرد  خود (بنا به مصلحت ةميل و اراد  ،مثـال  راي. ب
راه  انسـان د آغازين خلقت انسان اشاره كرد كه شيطان در غالب يك مار به نـز  ةتوان به نقط مي

كه در آن متنعم بـود  شد از باغي وي ممنوعه باعث راندن  ةاو در خوردن ميو ييافت و با اغوا
جـا كـه    ). از آن36و  35بقره، آيات  ةشد (سور، محل رنج و محنت ،هبوط او به زمينباعث و 

ش فرصـت  يخـو  ةتوان نتيجه گرفت كه خداونـد بـا اراد   مي ،خود خداوند است ةشيطان آفريد
 به باغ فردوس (مظهر نظم و نيكي) داد.را اهيابي و ورود شيطان (مظهر شرور) ر

تفكرات پيرامون آن در عقايـد و مـذاهب گونـاگون     أكائوس و منش ةبا توصيفاتي كه از واژ
آيد كه اغلب آنها بـه پيـدايش نظـم و هـارموني (در الهيـات، نظمـي كـه         چنين برمي ،ارائه شد

نظـم، يـا در الهيـات، همـان      دل اين كائوس (وضعيت آشفته، بـي  دهد) از خداوند به هستي مي
نيـز بـه نـوعي بـه بازگشـت       آنهـا و البتـه اغلـب    ؛مكان وجود شرور و شياطين) معتقد هستند

نظمي و همان وضعيت كائوس باور دارند. همانند آنچه در اديان ابراهيمي  تدريجي جهان به بي
در انجيل در بخش مكاشفات يوحنـا  به اين موضوع شود.  به عنوان كائوس آخرالزمان تعبير مي

هاي تكوير، انفطار،  هاي مختلف از جمله سوره ن نيز در آيات و سورهآو در قراست اشاره شده 
نظمي به حـد اعـلاي خـود     ناك عظيم در پايان جهان كه بي آشوب ي حادثهنيز از  و غيره واقعه
شود) صحبت شـده   نوان آنتروپي مطرح ميرسد (همانند آنچه در مباحث ترموديناميك به ع مي

سـكون و سـكوت (مشـابه همـان تعـادل ترمودينـاميكي در        ةاست كه البته در نهايت به لحظ ـ
رسد. اين تفكرات در عرفـان و عقايـد مختلـف از جملـه ذن، بوديسـم، تائيسـم و        فيزيك) مي

ئوس در قـاموس  خورد كه شايد اشاره به اين دارد كه مفهـوم كـا   هم به چشم مي بسياري ديگر
 __________________________________________________________________________  

1- Hun-tun 

2- Emptiness 
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ريشـه در همـين    ،آشـوب در فيزيـك مـدرن    ي نظريـه  است جهان است. بنابر آنچه گفته شده
 هاي آن اشاره شود. آشوب و دلالت ةتفكرات دارد. در اينجا لازم است كه به مبحث نظري

 شناسي شناختي آن از منظر زيبايي هاي معرفت و دلالت "آشوب ةنظري " -3
نظم به نظر  هايي اشاره دارد كه در ظاهر بي منظاتئوري آشوب به ، 1بنابر نظريات گرگ راي

. از اولـين  )2( هاي به ظاهر تصادفي، نظمـي پنهـان و درونـي وجـود دارد     اما در داده ،رسند مي
دان و هواشناس اشاره كرد كه با ابـداع   رياضي 2رنزوتوان به ادوارد ل مي وزهاين ح پردازان نظريه
. مفهوم اثـر  يافتشهرت خاصي  "هاي عجيب كننده جذب"ة كشف پديد و "اي اثر پروانه" ةواژ

 ،بـه عبـارتي   ؛ندهسـت وابسـته   خـود  ةهايي دارد كه بسيار به حالت اولي ـ منظااي اشاره به  پروانه
 مـي انجامـد.  ترين پيامدها در خروجـي آنهـا    بزرگ به هانآ ةترين تغييري در شرايط اولي كوچك

 ـناد كرد استرنز ومثال خود ل توان به يم اي در آب و  بـال زدن پروانـه   ي كـه ثيرات كـوچك أكه ت
هـاي   طي سال درباعث بروز يك گردباد در كشوري ديگر تواند  گذارد، مي مي هواي يك كشور

 ةجـوهر  ،از آن يـاد كـرد   "اي اثر پروانـه "با عنوان  1972رنز در سال وآتي شود. اين پديده كه ل
 ).1ي راآشوب را به تصوير كشيد ( ةاصلي نظري
آيـا تكـان خـوردن    " كـرد، بينـي   پـيش تـوان   كه مي رنز اين بودوعنوان سخنراني ل ،در واقع

ايـن پديـده، مشـابه آن     "شـود؟  پروانه در برزيل باعث بروز گردباد در تگزاس مييك هاي  بال
شـود كـه    ياد مي "وابستگي شديد به شرايط اوليه"آشوب به عنوان  ي چيزي است كه در نظريه

 ).1راي برد ( ال ميسؤرا تا حد زيادي زير بيني  پيش
 نوبل شيمي در ةجايز ة، برند3توان به آراي ايليا پريگوجين از ديگر دانشمندان اين نظريه مي

هـاي   در سيسـتم  "انـرژي  ةكننـد  سـاختارهاي تلـف  "از  ويتعريـف  كه اشاره كرد  ،1977 سال
متفاوت است. همچنين مـي   بسيارشناخته شده آن حالت تعادل ترموديناميكي  باترموديناميكي 

مفاهيم مشابهي را در مانند پريگوجين، كه ه به عنوان دانشمندي ياد كرد 4ايزابل استنجرتوان از 
 ةبيانگر به كارگيري بالقو ،علوم تجربي و علوم انساني ةدر دو حوز برد كهبه كار  خود نظريات

 ).2عمان آشوب در مطالعات ادبي است ( ةنظري

 __________________________________________________________________________  

1- Greg Rae 

2- Edward Lorenz 
3- Ilya Prigogin 

4- Isabel Estnger 
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و  "ناپـذيري  برگشـت "هـاي   تقد است كه جبرگرايـي در مواجهـه بـا پديـده    پريگوجين مع
) 1997( پايـان قطعيـت  قدرت توضيحي خود را از دست خواهد داد. او در كتاب  "ناپايداري"

يـك   " جبرگرايي "كند كه  تحرير در آورده است، ادعا مي ةكه با همكاري ايزابل استنجر به رشت
و  اينشتينن اساس، نظر او از روش دانشمنداني چون نيوتن، كاربردي نيست. بر اي -باور علمي

اند. در  ه گذاري كرد گيرد كه نظريات خود را بر اساس معادلات جبري پايه شرودينگر فاصله مي
كـه   ابـه ايـن معن ـ  هسـتند؛   1"پـذير  برگشـت " ها از لحاظ زمـاني  پردازش ةفيزيك جبرگرا، هم

 ب حركت كنند.توانند در طول زمان به سمت جلو يا عق مي
 كشد. چالش مي انجامد به مي 2"نپيكان زما"به انكار  پريگوجين، جبرگرايي را كه به نظر او

اي قطعي  گذشته"باور دارد كه در پي  "زمان حالي"چرا كه او معتقد است انكار پيكان زمان به 
پريگـوجين،   نظـر  را پيش رو دارد. در حالي كه بنـابر  "اي نامعين آينده"آمده است و  "و معين

هر دو بـه يـك انـدازه    و  تفاوتي ميان آينده و گذشته از حيث قطعي و معين بودن وجود ندارد
هاي ناپايداري هستند كه بسيار  منظاها،  معين يا نامعين هستند. او بر اين باور است كه ارگانيسم

 ،كنـد  د علم مـي از آن حالت تعادل ترموديناميكي فاصله دارند. ناپايداري در مقابل جبرگرايي ق
 ).2 ،پريگوجينند (هستقابل توصيف  "احتمالات"هاي ناپايدار تنها برحسب  منظابنابراين 

كند  هايي تعبير مي پريگوجين را پديده 4"انرژي ةساختارهاي هدردهند" ةنظري 3كاترين هيلز
هـاي   منظـا "نظمـي هسـتند؛ يـا بـه عبـارت ديگـر،        زمان نظـم از بـي   ظهور هم ةكه دربردارند

پريگـوجين داراي دليـل   ة نظري ،با گرايش به پيچيدگي و گوناگوني. در واقع "يافته ودسازمانخ
هيلـز همچنـين مـدعي     ).61و  56 ،هيلزاست ( 5"صيرورت"قدرتمندي در حمايت از گفتمان 

 ـ  انـد، شـكل   است كه همانند بسياري از گفتارها كه از بافت پسامدرن سر برآورده  ةگيـري نظري
هاي نو در رفتار  است كه مبتني بر انديشه "هاي كوهني جايي پارادايمه ب جا"از ثر أآشوب نيز مت

ناك يا بسيار پيچيده طبيعي يا ساختگي است كه دستيابي به نظم يكي از آنها به  هاي آشوب منظا
) ، 1996( 6نهس كــوامــو). ت5 ،شــود (همــان نظمــي در ديگــري منجــر مــي پديــد آمــدن بــي

هاي  ساختار انقلابلم در كتاب مشهور خود به نام ع اندان تاريخو  انفيلسوفاز شناس و  معرفت
 __________________________________________________________________________  

1- Time-reversible 

2- Arrow of time 
3- Katherine Hayles 
4- Dissipative Structures 

5- Becoming 

6- Thomas Kuhn 
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علـم  "و معادل كردن آن بـا   "جايي پارادايميه ب جا"خاص  ة) با به كار بردن واژ1962( علمي
جهانشـمول   ةشـد  هاي پذيرفته دگرگوني پرداخت كه درون پارادايم به تصريح تغيير و "انقلابي

 .پذيرد اي خاص صورت مي در حوزه
مدعي است كه انقـلاب علمـي هنگـامي     ،ن، به عنوان يك پوزيتيويست منطقيهس كواموت

هـاي   اي مواجه شود كه از طريق پـارادايم  دهد كه يك دانشمند با موضوعات غير منتظره رخ مي
شناسـي، گـذر از    ر كيهان) د2 ،الكساندر برد( باشندشده و استاندارد موجود قابل تبيين ن پذيرفته

 ـ در فيزيك، انتقال از جهان ؛ت بطلميوسي به مدل كپرنيكيأسيستم هي يت بني بـه نس ـ وبيني نيوت
شـناختي   شناسي، دور شدن از رويكردهـاي رفتارگرايانـه بـه مطالعـات روان     در روان اينشتيني؛

ن هس كـو ام ـوهـاي پـارادايمي ت   جاييه ب هايي از جا مثال "انقلاب شناختي"حركت موسوم به 
به  يجايي پارادايماتيك از تفكر خطي به غير خطي، از منطق علّه ب جا ،در واقع هستند (همان).

مدرنيستي، از  بيني دكارتي به نگرش مدرنيستي و پست ناپذيري، از جهان بيني منطق فازي و پيش
هـاي   تـوان از دلالـت   را مـي  هـايي از ايـن دسـت    و مثـال شناسي آپولوني بـه ديـونيزي،    زيبايي
آنچه كه تازگي دارد  ،نويي نيست ةبه تنهايي پديد ،. علم كائوسشناختي كائوس دانست معرفت

 نگرشي است كه اين علم در دنياي معاصر پديد آورده است. ةنحو
خـورد.   شناختي پيوند مـي  هاي معرفت آشوب با دلالت ةمركزي نظري ةدر اينجاست كه هست

 "شـناخت "و  "معرفـت "ال بـردن  ؤو زيـر س ـ  يكشـك تشناسانه با  چرا كه رويكردهاي معرفت
خـود   هـاي  پرسـش فيلسوفان اين حوزه  ةه همكهاي عالم همراه است. اين پديده ةموجود از هم

عنوان  مدعي همين حرف است. به ،كنند شروع مي "؟...از كجا معلوم كه "با عبارات خاص  را
در  شناسـي  شـده و جهانشـمول در علـم كيهـان     ت بطلميوسي پـارادايم پذيرفتـه  أه هيكمثال، اين

دهــد،  مــي اعصــاري بــوده اســت و ناگهــان جــاي خــود را بــه مــدل جديــد كــوپرنيكي طــي
كـه بـراي آن    هـايي را  شناسي را بـر آن داشـته تـا اسـاس شـناخت و مـلاك       معرفت فيلسوفان
سـپس   و بررسي كنند. اگـر در ابتـدا مـوارد بسـياري بـراي همگـان يقـين بـود         ندسته متصور

همــين  ،قــين بــه چيــزي داشــت؟ در واقــعتــوان ي چگونــه مــي شــد، پــس اصــولاً اعتبــار بــي
ال بـردن  ؤو بـه طـور كلـي زيـر س ـ     "احتمـالات "و جايگزيني آن با  "يقين"پنداشتن  اعتبار بي
شناسـي   كه زيبـايي  يزي استپيوند عميقي با آن چ ايدار ،ها ما از پديده "شناخت"و  "ديدگاه"
ه شد كائوس نيز مبتنـي بـر   آورد. چرا كه همان طور كه گفت و پيامدهاي آن به بار مي "كائوس"
به چالش كشيدن نظم موجود و به تبع آن ايجاد نظم و نظام جديـدتري  ، ها جايي پارادايمبه  جا

 است.
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، بر خلاف آنچه كه در تصورات عامـه از كـائوس بـه عنـوان     1بنابر نظريات ويليام دمستس
شناسـي،   ر زيبـايي از منظ ـ هاي علمي خصوصـاً  شود، در زمينه نظمي و هرج و مرج تعبير مي بي

بلكـه جايگـاهي اسـت بـراي پيـدايش نظـم نـو،         ؛شـود  نظمي اطلاق نمي كائوس نه تنها به بي
هاي جديد، ابتكارات، ابداعات، دگرگوني، صيرورت، جنبش، انرژي، تحرك و هر دم نو  فرصت

تعقيـب و  " ،كننـد  گونـه تعريـف مـي    به نو شدن. بر اين اساس، دانشمندان مدرن كائوس را اين
 ).12 ،دمستس( "هاي مجدد طبيعت گيري الگوهاي نظم از ميان اقيانوس تغييرات و نظمپي

 ادبيات نظمي در نظرية آشوب يا بي -4
كند كه در آن  بنابر آنچه از تعريف نظرية آشوب گفته شد، اين نظريه موقعيتي را تعريف مي

مترادف تصادفي بودن و  نمايد و ضرورتاً تأثير متقابل آشفتگي خود يك نظم جديد را ايجاد مي
توانيد چيزي را بفهميد  شما نمي"هاي منفي وابسته به آن نيست. طبق نظر رابرت شاو،  برداشت

). بنـابراين،  262(گليـك   "اي مناسب اجازة درك درست آن را به شما بدهـد  مگر آنكه استعاره
ه تنها در علوم فيزيك اي ن نظمي بايد وجود آن را به طور استعاره براي فهميدن درست نظرية بي

هـايي   تواند يكي از زمينه و رياضي، بلكه حتي علوم انساني جستجو كرد. از اين رو، ادبيات مي
گيـرد و از ميـان ژانرهـاي آن، ادبيـات      اي اين نظريه را به كـار مـي   اي استعاره باشد كه به گونه

 براي ارائة اين نظريه دارا باشند.توانند بيشترين پتانسيل را  ها مي نمايشي يا به عبارتي نمايشنامه
هايي كه در رابطه با نظرية آشوب ارائه شد، نمايشنامة  بر مبناي همين استدلال و نيز تعريف

هاي تكرارشونده به  هاي غريب و تقارن ، يكي از آثار جاودانة تام استاپرد، بر پاية جاذبه2آركاديا
، اسـتاپرد در ايـن نمايشـنامه بـا     3پريتزكر طبق نظر اي بيانگر نظريه آشوب است. نوعي استعاره

هـايي دارد كـه    مورد توجه قـرار دادن روابـط انسـاني و جنسـي، تـلاش در نشـان دادن روش      
به خاطر "دهد كه استاپرد نه تنها  گيرد. پريتزكر ادامه مي ها بر آن مبنا شكل مي هاي انسان واكنش

هـاي   دهد، بلكـه پيچيـدگي   ار هم قرار ميهاي انساني را در كن نمايشنامه، نظرية آشوب و تعامل
). افزون 2("كند واكنش، انتخاب و هويت انساني را از منظر نظرية آشوب جستجو و كاوش مي

اين نمايشنامه نه تنها ارتباط و انسجام تجربـة بشـري را در   "دارد كه  اظهار مي 4وينن بر اين، پل
 __________________________________________________________________________  

1- William Demastes 

2- Arcadia 

3- Pritzker 

4- Polvinen 
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شده در رياضيات غير خطي را  شناختهرابطه با نظرية آشوب بحث مي نمايد، بلكه ساختارهاي 
 ).104، وينن  پل( "كند اش تركيب مي نيز با ساختار اوليه
اي كه نظرية آشوب از ساختار نمايشنامة استاپرد  شيوه"دارد كه  وينن اذعان مي همچنين، پل

دهد، تنها بازتابي از شكل (ساختار) پيچيده و سبكي نمايشـي نيسـت؛ بلكـه تـوجيهي      خبر مي
 "هاي بسيار قديمي نظير شكل هماهنگ و ماهرانـه و ارزش معنـاي ادبـي اسـت     برداشتبراي 

وينن از آن به عنوان حضور نظرية آشوب در اين اثر خاص استاپرد  ). نشانة ديگري كه پل105(
گـذرد كـه بـه     شمرد، زمينة (صحنة) نمايشنامه است كه ظاهراً در مرغزاري در انگليس مي برمي

بـا  "آيـد كـه    ها بـه حسـاب مـي    مجازاً همان باغ ارم و بهشت عدن مسيحي اي و نوعي استعاره
بازنمايي دو شكل متفاوت از تصويرسازي هنرمندانه از طبيعت، ادغام محتوا و فرم (ساختار) را 

 .)104 ،وينن پل( "دهد نشان مي
اي از نكـات مهـم    ، خلاصـه آركاديـا سازي بيشتر جستجوي نظريـة آشـوب در    براي شفاف

نفره از خانة اربابي انگليسـي   شويم. وقايع داستان در يك اتاق تك را در اينجا متذكر مي داستان
گـذرد. در دورة اول كـه    در دو دورة زماني متفاوت، اوايل قرن نوزدهم و اواخر قرن بيستم، مي

، دختر ارباب خانه، توسط معلم جـواني بـه   1كشد، تامسينا كاوِرلي قرن نوزدهم را به تصوير مي
 Strange Attractor inبينـد (  اصول اولية رياضـي آشـوب را آمـوزش مـي     2سپتمس هاج نام

Literature 1073هاي هانا جـارويس  ). از طرف ديگر، در دورة قرن بيستم، سه دانشمند با نام ،
شـناس)، و ولنتـاين    (يـا بـايرون   5، كارشـناس آثـار بـايرن   4تاريخدان معروف، برنارد نايتينگيـل 

هاي مختلفي براي كشـف حقيقـت    يدان و وارث خانة اربابي، در تلاش به شيوه، رياض6كاوِرلي
 ).Strange Attractor in Literature 108راجع به وقايع دورة پيشين قبل از خود هستند (

، مبـاحثي از قبيـل تقابـل    آركاديـا تـر وجـود نظريـة آشـوب در      بنابراين، براي بررسي دقيق
ناپـذيري مـورد    ترمو ديناميك، آنتروپي، فراكتـال، و برگشـت   رمانتيسم با كلاسيسم، قانون دوم

 گيرد. كاوش قرار مي

 __________________________________________________________________________  

1- Thomasina Coverly 

2- Septimus Hodge 
3- Hannah Jarvis 
4- Bernard Nightingle 
5- Byron 
6- Valentine Coverly 
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 تقابل رمانتيسيسم با كلاسيسيم -5
در رابطه با تقابل رمانتيسم در برابر كلاسيسـم و بـه نـوعي     آركاديااز منظر معناي سطحي، 

ادي و از نگـاه  نظمي است. استاپرد از منظر رويكـرد رمانتيسـم بـه تمايـل بـه آز      نظم مقابل بي
نظمي تركيـب   كلاسيسم به اهميت ساختار توجه و تأكيد دارد كه آنها را با هنر اجراي نظرية بي

اي از دوگانگي ساخته شـده   اي است كه بر مبناي مجموعه نمايشنامه آركادياكرد. به بيان ديگر، 
ع به زنـدگي را  دارد كه استاپرد نظرية خاص خود راج در اين رابطه اذعان مي 1است. نيدرهوف

كند كه در آن روابـط بـين فـردي يـك      هايي (برخوردهايي) بيان مي اي از تعارض مجموعه"در 
شناختي وي از تمايز بين فكر و احساس (دوتـايي عقـل/ احسـاس)،     هاي زيبايي شخص و فهم

نظمي (دوتايي نظم/ آشوب)، و كلاسيك و رمانتيك (دوتايي كلاسيسيم/ رمانتيسيسم)  نظم و بي
 ).46استاپرد، ( "شوند شي مينا

از رفتارهاي كلاسيك و رمانتيك وجـود دارنـد كـه بـه      آركادياهايي در  بر همين مبنا، نشانه
گردند. به عقيدة نيـدرهوف، در   اند كه در نهايت به نظرية آشوب منتهي مي اي تركيب شده گونه

كلاسـيك و تقـدير    هـاي فرماليسـم   نظرية آشوب به عنوان تلفيقـي از بهتـرين بخـش   " آركاديا
توان به نگاه نئوكلاسيك خانم  ). براي مثال، مي47استاپرد، ( "شود نظمي ارائه مي رمانتيك از بي

شـده در   تعريف 3به طبيعت در تقابل با طراحي رمانتيك نو معمار جديد، ريچارد نوآكس 2كروم
 ).81 ،پردة دوم نمايشنامه اشاره كرد (آركاديا

رود كه  سم و كلاسيسم در سرتاسر نمايشنامه تا به آنجا پيش مينماي كلي بحث بين رمانتي
ويـنن ادامـه    شـوند. پـل   اين دو جهان به عنوان دو نگرش و رويكرد جهاني غالـب مطـرح مـي   

را توضـيح،   ]نگـرش [ها نقاط مثبت و منفـي هـر دو    اين بحث"دهد كه از لحاظ موضوعي  مي
تواننـد يـك نگرشـي از     از هـر رويكـرد مـي   شده  هاي تركيب دهند كه چگونه نشانه نشان مي و

 "واقعيـت و بازنمـايي  "و نيـز   "آزادي فردي و سـاختار "را شكل دهند كه امكان وجود  جهان
گيـري كـرد كـه     توان از بحث فوق نتيجـه  ). بنابراين، مي112وينن،  پلكند ( توأمان فراهم مي را

غير قابل كنترل بودن آن، را بـا   بيني و كوشد تا دو روي سكة زندگي، غير قابل پيش مي استاپرد
دو دورة مختلف زندگي نشـان دهـد. بـه عقيـدة پريتزكـر، اسـتاپرد بـا ادغـام ايـن دو           نمايش
فقدان معصوميت، و شكاف موجود هميشگي بين امـر  "(كلاسيك و رمانتيك بودن) با  موضوع

 __________________________________________________________________________  

1- Niederhoff 

2- Lady Croom 
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ايي بـراي بشـر   واقعي و امر ايدئال، و در نهايت اين پرسش كه واقعاً چه چيزي به عنـوان زيب ـ 
نظمـي و   )، به دنبال ايجاد دنيايي جديد بر پاية نظمي اسـت كـه خـود از بـي    3( "شود تلقي مي

 گيرد. آشوب شكل مي

 قانون دوم ترموديناميك -6
تنها به دليل اسـتفادة اسـتاپرد از نظريـة آشـوب بـه       آركادياگيري فضاي مهاجات در  شكل

نويسـي)، بلكـه    سي (اينجا به طور خـاص نمايشـنامه  نوي اي است كه نه تنها قوانين داستان گونه
اي كـه اسـتاپرد در    كشد. نگاه به گذشته دار را نيز به چالش مي حتي قوانين فيزيك نيوتوني نظم

شناسانة برنارد و هانا براي اتصال و ربـط وقـايع گذشـته بـه آن      با نمايش تلاش باستان آركاديا
هميشه در گذشته چيزهايي وجود دارند كه بـراي  كند، خود مؤيد اين مطلب است كه  تأكيد مي

 آركاديازندگي را طبق جو حاكم بر  1هميشه ناشناخته باقي خواهند ماند. بر همين اساس، هوتي
توان آن را از طريق  چنان رمزآلود و مرموز است كه نمي زندگي آن"كند كه  چنين تعريف مي اين

 آركاديـا طـور كـه در    كامـل درك كـرد. همـان   قانون نيوتون، فيزيك و يا نظرية آشوب به طور 
 ).21هوتي، ( "شاهديم، زندگي تصادفي و پيچيده است

عقيده دارد كه آنچه استاپرد به طور مداوم بـراي بيـان و ارائـة آن از     2به بيان ديگر، لوكاس
عـدم توانـايي بشـر بـه     "كنـد،   و القاي آن به خواننـده تـلاش مـي    آركادياهاي  طريق شخصيت

بـه  "؛ بـه همـين منظـور، اسـتاپرد     "به هر پرسشي از طريق علم و نظم خطي استپاسخگويي 
). بـه  130لوكـاس،  ( "شـود  نظمي و آشفتگي براي روايت و بيان داستان خـود متوسـل مـي    بي

اي جز به كارگيري آشفتگي ندارد،  گونه استدلال كرد كه استاپرد چاره توان اين عبارت ديگر، مي
اسـتفاده بـه نظـر     تواند كاربردي داشته باشـد و بـي   نظم نيوتوني نميزيرا در جهان كنوني ديگر 

كند كـه   گونه تعريف و توصيف مي را اين آركادياحركت در  3رسد. در همين راستا، فلمينگ مي
شـده توسـط    بينـي مكـانيكي معرفـي    استاپرد تغيير جهتي در الگوي علمي از جهان قابل پـيش "

شـده از طريـق آشـوب قطعـي      بينـي تعريـف   ير قابل پيشگرايي (جبرگرايي) غ نيوتون به مطلق
رسد كه مفهـوم ضـمني شـناخت     گونه به نظر مي ). اين51فلمينگ، ( "نمايد (حتميت) ايجاد مي

شـود،   تفاوت ميان كلاسيسم و رمانتيسم كه به نفي كلاسيسـم و تحسـين رمانتيسـم منجـر مـي     
 __________________________________________________________________________  

1- Hooti 
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به طرزي جدي، در منظر نيـدرهوف،  تواند به نوعي معرف قانون دوم ترموديناميك باشد كه  مي
 ).47فلمينگ، ( "كند جهان منظم و دقيق نيوتوني را سست و تضعيف مي"

 "جهاني را به عنوان يـك كـل  "دارد كه قانون دوم ترموديناميك  اذعان مي 1همچنين، گليك
نظمـي   ناپذيري به سمت حالـت (وضـعيت) بـي    وقفه و به طور اجتناب بي"گيرد كه  در نظر مي

منـد و آهسـته تـا     اي نظام به شيوه"، به جاي آنكه طبق قانون نيوتون "كند زون حركت ميروزاف
). گلايـك بـراي نمـايش وضـعيت كنـوني و قـانون دوم       257گليـك،  ( "نهايت سپري شود بي

كند كه در يك طرف آن آب و در طرف ديگر  ترموديناميك، جهان را به استخر شنايي تشبيه مي
اند؛ حال اگر اين مـانع برداشـته شـود مـا شـاهد       از يكديگر جدا شده جوهر ريخته كه با مانعي

ناپـذير   خواهيم بود كه به نوعي اجتناب "ها تركيبي ناگهاني از طريق حركات تصادفي مولكول"
تـوان   سازي ندارد (همان). همين امر و شناخت را مـي  است و حتي نيازي به تكان براي تركيب

شروع نمايشنامه جسـتجو كـرد و دريافـت كـه در دورة قـرن      در حرف هاي تامسينا در ابتداي 
 ).5 ،گذرد (آركاديا نوزدهم مي

توان برداشتي دوگانـه از وجـود و بـه كـارگيري قـانون دوم ترموديناميـك در        بنابراين، مي
تواند در يك سمت  ارائه داد. در برداشت اول بر طبق اين قانون، زمان در جهان تنها مي آركاديا

توانـد   كند. در برداشت دوم، در حالي كه ميـزان آنتروپـي در جهـان تنهـا مـي     (جهت) حركت 
زندگي (حيات، بقا) را افزايش دهد، در نهايت به وضعيت (حالت) غيبت (عدم حضور) كامـل  

شود. اين برداشت، كه به وضـوح در جاهـاي مختلـف     مراتب منتهي مي نظم، پارادايم يا سلسله
 شود. ارد، در ادامه در قسمت آنتروپي بحث مينمايشنامه به صورت علني وجود د

 آنتروپي -7
رسيم كه به معنـاي سـنجش    در ادامة بحث قانون دوم ترموديناميك، به موضوع آنتروپي مي

گونـه تفسـير    توان زندگي را بر مبناي آنتروپي اين نظمي در يك نظام است. مي گيري) بي (اندازه
افتد، اين جريان  كند و وقتي كه مرگ اتفاق مي مي كرد كه جريان انرژي، نظم و زندگي را حفظ

شوند، و در همين نقطه است كه آنتروپي موجود بـه بـالاترين ميـزان     هايش متوقف مي و انتقال
 آركادياهاي غلط در  توان وجود تعبيرها و برداشت رسد. بر مبناي همين رويكرد، مي خودش مي

 را نوعي آنتروپي معنايي ناميد.

 __________________________________________________________________________  

1- Gleick 
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بـا نـوعي سـوءتعبير همـراه و محـاط هسـتند كـه         آركاديافتگوها در سرتاسر براي مثال، گ
دهنــد كــه بــه نــوعي  نگــرش شــكاكانه يــا پساســاختارگرايانة نمايشــنامه را نشــان مــي شــايد

توان به صحنة اول  اي از اين سوءبرداشت مي نظم، حقيقت و معناست. به عنوان نمونه برخلاف
با سپتمس صحبت  2دربارة رابطة نامشروع خانم چاتر 1ريسدر پردة اول اشاره كرد كه كاپيتان ب

 كند. مي

دهـد،   دارد كه مسيرهاي انحرافي كه استاپرد در نمايشنامة خود نشان مي اظهار مي 3ايرا نادل
شده از جانب حركـت   انگيز تثبيت تلاش هنر براي به تأخير انداختن پايان غم"بازتابي است از 

). نـادل  428نـادل،  ( "كند و آنتروپي است كه آن را كنترل ميزمان تنها در يك سمت (جهت)؛ 
 "در هم آميختن نهـايي تكرارهـاي دنيـوي در سـاختار نمايشـنامه     "دهد كه در نهايت،  ادامه مي

ناپـذير افـراد و خـود     هاي فردي در جريان تاريخ و پايان اجتناب محو تدريجي زندگي"بيانگر 
 (همان). "جهان است

 يا برخال) فراكتال (فركتال -8
به معناي سنگي كه به شكل نامنظم شكسـته،   -واژة لاتيني فراكتوس"واژة فراكتال مشتق از 

بنـوت منـدل بـروت مطـرح كـرد. برخـال،        1975است كه اولين بار آن را در سال  "خردشده
هايي را  و شكل "هر جزء آن با كلش متشابه است"فراكتال و يا فركتال ساختارهايي هستند كه 

ميـزان  "، ولـي  "هاي اقليدسي بـه هـيچ وجـه مـنظم نيسـتند      برخلاف شكل"گيرند كه  ميدر بر
(همان). واژة فراكتال از ريشة يونـاني بـه معنـاي     "ها يكسان است نظمي آنها در همة مقياس بي
اش را در خـود دارد و   آمده است و به نحوي تعريف رياضـي  "بخش بخش"و  "تكه شده تكه"

راكتالي داراي سه خاصيت عمومي هستند: تشابه به خود؛ تشـكيل از راه  به زبان ساده، اَشكال ف
هاي نظرية آشوب، خودمانايي يا خود متشابه و تكـرار   بنابراين، از ويژگي .تكرار؛ و بعد كسري

شود؛ بدين ترتيب كه هر جزئي از الگو هماننـد و متشـابه    ها ديده مي است كه بيشتر در فراكتال
شـود   گونه تعبير مـي  ها اين ها در رابطه با انسان يت خودمانايي فراكتالگردد. خاص كل ساخته مي

تواند نوعي وحدت داشته باشد، همة افـراد بـه يـك سـو و      رفتار اعضاي يك گروه نيز مي"كه 
 ."يك جهت و هدفي واحد نظر دارند

 __________________________________________________________________________  
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هـا،  هـاي تكرارشـونده در گفتگو   در نشـانه  آركاديابنابراين، ويژگي خودمانايي فراكتالي در 
شود. براي مثال، نظريـات تامسـينا در    هاي خاص از هر دورة زماني نمايان مي موسيقي، و سنت

گردنـد؛ موضـوعي كـه دگـر بـار توسـط سـپتمس         قرن بعدي بار ديگر توسط ولنتاين احيا مي
تثبيت لحظـة تلـخ و شـيريني    "شود كه هنر استاپرد  گونه گفته مي شود. اگرچه اين بيني مي پيش

 ،اسـت (نيـدل   "ناپذير با هيجان در خلق الگـو و هـارموني   هي از خسارت اجتناباست كه آگا
شده از طريـق تركيـب دو    نقطة اوج آشوب قطعي (حتمي) خلق"). صحنة آخر نمايشنامه، 428

دورة زماني است: دو زوج از دو زمان مختلف در اتاق يكسـاني بـا موسـيقي يكسـاني والـس      
هاي جداگانة خود را به طور  آنها به طور مشخصي حركت ، در حالي كه هر كدام از"رقصند مي

 ).همانمجزا دارند (
ذهـن كلاسـيك سـپتمس بـه طـور آغـازين تنهـا        "كند كه  وينن بيان مي در همين راستا، پل

نظمـي و   تواند دو گزينه را درك كند: جهان بر مبناي نظم كامل است يـا هـر چيـزي در بـي     مي
ايت، همين نوع تفكر و نگرش است كه در قرن بيسـتم، دورة  (همان). در نه "تاريكي قرار دارد

شود كه گواه ويژگـي خودمانـايي و    اي كاملاً مشابه تكرار مي دوم در نمايشنامه، مجدداً به گونه
 ها است. تكرار يكسان فراكتال

 ناپذيري برگشت -9
ن يـافتن  شود آن است كه آيا امكا هاي بنياديني كه در طول نمايش مطرح مي يكي از پرسش

حقيقت واقعي دربارة وقايع گذشته وجود دارد يا نه. بر طبق قـانون دوم ترموديناميـك، چنـين    
نظمي در حال افـزايش تنهـا در يـك سـمت (جهـت)       پذير نيست، زيرا زمان با بي چيزي امكان
كند. به همين دليل، افراد در دورة زماني متفاوت به دنبال يافتن حقيقت دربارة دورة  حركت مي

 روند تا آنچه را كه ناشناخته است همانند قوانين علمي براي خود كشف كنند. پيشين خود مي
هايي است نظير: آيا جهان  هاي متفاوت پرسش براي مثال، كل نمايشنامه در جستجوي جنبه

به عنوان مقدر يا آزاد، هست و يا بايستي باشد؟ آيا زندگي يك انسان تنهـا بـر مبنـاي نظـم يـا      
هـاي ديگـر كـه همـة      ت؟ آيا زيبايي در تكرار است يا شگفتي؟ و بسياري پرسـش تصادفي اس
توان  پرسند. بنابراين، مي ها براي يافتن حقيقت به نوعي آن را از خود و يا ديگران مي شخصيت

يابد كه مطالعـة جبـر بـراي     برد، درمي گيري كرد زماني كه تامسينا به حقيقت گرما پي مي نتيجه
رسد كه كلاسيسم ناكامل، چيزها نامعين و جهان غيـر   ست و به اين مفهوم ميمعنا وي بسيار بي

 بيني است. قابل پيش
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 گيري نتيجه -10
، كه مفاهيم علمي نظير قـانون نيوتـون،   آركاديااستاپرد با نوشتن يك نمايشنامة علمي مانند 

به عنوان ابزاري دهد، از مفاهيم علمي  قانون ترموديناميك، و نظرية آشوب را در آن توضيح مي
روايت را نمايش دهـد. بـر    كند تا بعد ديگري از عدم بسندگي و ناكارآيي يك كلان استفاده مي

توان اذعان داشت كه استاپرد اين نمايشنامه را براي بيان و ارائة رابطة غير  همين مبناست كه مي
نـوع نگـرش،   مدرن نوشته است. در نتيجـة ايـن    نويسي پست خطي موجود در جهان و داستان

كنند، زيرا همه چيـز   همگي به نوعي آشوب را بازنمايي مي آركادياها در  ها و واكنش شخصيت
به تدريج به سمت وضعيت آشوب و آنتروپي در حال پراكنده و متفرق شدن است. مؤيـد ايـن   
ادعا، صحنة آخر نمايشنامه است كه با افزايش سرعت در تغييرات صحنه بين دو دورة زمـاني،  

اي از اشـياء هـر دو    هاي هر دو دورة زماني به همراه مجموعـه  يك زمان صحنه با شخصيتدر 
شود؛ به بيان ديگر، اين حركت به سمت آشوب است. اگرچه افـزايش اتفاقـات بـه     دوره پر مي

اي  نظم داراي الگويي مشخص از تغيير بـين دو دورة زمـان اسـت، امـا در هـيچ نقطـه       ظاهر بي
توان رابطة بين  رود. در مجموع، مي موقتي نمايشنامه به طور كل از بين نميساختار روايتي و يا 

اي كـاملاً جـدي و    به شيوه"را با اين تعريف خود استاپرد به پايان برد:  آركاديانظرية آشوب و 
كند . . . نمايشنامه دو يا سه بـار   بازتكراري به سمت آشوب را تقليد مي آركادياشديد، ساختار 
گردد، كـه همگـي بـا يكـديگر تركيـب       شود و سپس دوباره به بخش آخري برمي دو شاخه مي

ي ساختار آشوب اسـت. اگرچـه در ايـن آشـوب، نظـم را       شوند. بنابراين، نمايشنامه بر پايه مي
 ."توان پيدا كرد مي
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